
 

 

 ارزیابیها خودزنی فرهنگی: صمد بهرنگی

 "فرهنگی"خودزَنیِ 

 هم شِنودگرها شنیدَستی، این 

خِرسه که بَردادِ  چون دوستیِ خاله . هم "حتا راهِ دوزخ هم، با حسُنِ نیت مفروش است"اندیشمندی گفته بود:  

اش، واژه  واژه به ِ همه است و بازنمایی تر از این بانِ خُفته! داستان، بسی درازدامنه مهِرَش، خرسنگی بود بر سَرِ خرس 

که بر مردم رفته و این،  بیدادی است "فرهنگیِ"هایزمینه گنجد. سخن از پیش کرانه درنمیی کوته در این گسُتره 

اند! هم داشته  "نیتحسُنِ" که البته، درکارِ خود ایرانی است؛ داوشگرانی  "روشنفکرانِ"از های برخی برنهادِ نوشته 

تو خواه، از  "ند:  همه بنشیهایی از این سنجشِ گوشه داریِ نیک یا بد، به هیچ سویه نگارنده اما کوشیده است، بی 

  ."سخنِ من پند گیر و خواه، ملَال

ی بازنماییِ سخنانِ بالایِ  هایش، کودکان، بهانه ای که در داستان آغازیم؛ نویسندهاز صمدِ بهرنگی می 

خواست،  دلم می " خیزد: های تروریستی/ چریکی برمی اش، خیزش های درونی که از لایهاند! سخنانیسالهیجده

ساعت در خواب و بیداری،    24سطرِ داستانِبازی فروشی[ مالِ من باشد. )واپسینی ]اسبابمسلسلِ پشتِ شیشه 

دار را  ای پول خواست با آن تیربارِ پندارگون، دختربچه گذشت؟ می (. در سرِ اولدوز/ صمدِ بهرنگی چه می 1347

اولدوز و اَروسک/ عروسکِ  "یاد داشته باشیم که وی در داستانِ  گناه را؟ به رگبار ببندد یا چند پاسبانِ بی به 

خصوص،  ی من و اولدوز را بخواند؛ به ی عزیزدُردانه و خودپسندی، حق ندارد قصه هیچ بچه " گفته بود: "سخنگو

 !ای ثروتمند استواده شان، زاده شدن در خانههایی که گناه ! بچه "های ثروتمند بچه 

 گانگان هرگز ننالمَ از بی من

 !که هرچه کرد با من، آشنا کرد

سالان را در  های بزرگ خواهد؟ او واگویه ای بیش نیستند، چه می هایش بهانهبهرنگی از کودکانی که در داستان

نویسد که اگر  ای برای خُردسالان میهایش از سَدِ سانسور بگذرد. سپس نسخه گذارد تا نوشتهدهانِ کودکان می 

دلی است که بخواهیم خُردسالانِ ما، بازی و جسَت و  ماند! سنگها نمی فرجامیده شود، دیگر چیزی از کودکیِ آن 

پاسبانی چون محسنِ مخلمباف، به افزار برگیرند و هم جای کودکی کردن، رزمخیز و سرگرمی را کنار بگذارند و به 

 :اش را برزمین ریزند ای خویش است، بتازند و خونواده آورِ خانه گناه، که نان بی

های شیرینِ کودکی، و دنیای  خبری و ]مانده[ در رویا و خیال کودکان باید پُلی باشند بینِ دنیایِ رنگینِ بی "

ترها. کودک باید از این پُل  های تلخ و درآور و سرسختِ محیطِ اجتماعیِ بزرگ تاریک و آگاهِ غرقه در واقعیت 

ای در باره کتابِ آوای  مقاله "! )از "ترها برسد دنیای تاریکِ بزرگ دست، به بگذرد و آگاهانه و مسلح* و چراغ به 

 .( * تاکید از ما است1347و راهنمای کتاب، خردادِ  1347های نگین، اردیبهشتِ ، چاپ شده در رسانه "نوگُلان 

هایی از این  ی دکترعنایت و دکتر احسانِ یارشاطر و ایرجِ افشار، نوشته را باید بزرگانی از گونه که چه بگذریم از این 



 

 

  !را پایین آورند های خود چاپ کنند و ترازِ فرهنگیِ آن را در رسانه دست

ای که بهرنگی برای خُردسالانِ ما پیچیده بود، پرده از یک پَرژنه/ بحرانِ بزرگِ فرهنگی در کشورِ  نسخه 

ای  بینی! بیماری گیرد: بیماریِ گزندآفرینِ توهمِ دانایی و خود بزرگ ها و... برمی ها، پورسیناها، مولویسهروردی 

ایم:  احمد و شریعتی و شاملو و شماری دیگر هم، دیده ی آل تَرَش را در کسانی ازگونه های بدخیم که نمونه 

احمد، چشمِ دیدنِ  شمشیر نَبُرده است! آلجای قلم، دست به را به کرد که چه شریعتی، پورِسینا را نکوهش می 

ای را از پشت بسته بود! بشنویم از  گانه ستیزی، دستِ هربی ی ایران را نداشت و شاملو در ایران انقلابِ مشروطه 

 :یبهرنگ 

تبلیغ و تلقینِ نصایحِ خشک و بی بُرو برگرد:  که ادبیاتِ کودکان را محدود کنیم به دیگر، وقتِ آن گذشته است "

شنوی از بزرگان، سر و صدا نکردن در حضورِ مهمان،  نظافتِ دست و پا و بدن، اطاعت از پدر و مادر، حرف 

های سبک و سیاقِ بنگاه نوایان به رویت بخندد، دستگیری از بی سحرخیز باش تا کامروا باشی!، بخند تا دنیا به 

خبر ماندنِ کودکان از  بی "گونه،  گمانِ بهرنگی، زمانِ فرهیختنِ کودکان گذشته و کارهایی از اینبه  "خیریه...

بختی و شادی و امیدِ  ی خوش در پیله ". کودکان را نباید  "مسائلِ بزرگ و حاد و حیاتیِ محیطِ زندگی است

  !"نیم اساس، خفه کبی

چنان، پِی خواهیم  چنان که گفته شد: برپایه نسخه بهرنگی، کودکان، حقِ کودکی کردن ندارند! گفتار را، هم هم

 .گرفت

اند. اینان، سر و  خوریم که با زمین و زمان در جنگ هایی برمیچهرهسراسرِ جهان، گاه به  " فکرانِروشن"در میانِ 

گونه، با  ی پُرشکیب، در وجودِ آنان خلاصه شده است! بدین این گزاره کنند که زنند و گمان میتَهِ تاریخ را می 

آورد؛ چنین است که  کوبند که سر از دوزخ برمی ی خود، راهی را می شتابزدگیِ و ناشکیباییِ بیمارگونه 

شبه بر کُرسی نشانند.  های دور و درازشان را، یک خواهند آرمان تابند و می های تاریخ را برنمیقانونمندی

ازِ س ی گلوبر روشا، فیلم از گونه  "خیرخواهانی"گاه به زدگی و تَوهَمِ دانایی را هم بیافزاییم، آن همه اگر چپ اینبه 

گلوله در دقیقه*! این    24خواست با تواناییِ شلیکِ  رسیم که دوربینِ کارگردان را، تیرباری می می  نوی برزیلی موجِ 

ی  دره رُباید و سرانجام، از گُم کودکیِ خُردسالان را می  رسد،مرزهای میهنِ ما می که وختی به همان نگرشی است

 :گوید . بهرنگی می "چپ آوازه افکند و از راست شد " آوردَ: راستِ اِفراطی سربرمی 

گوییم  را می سَر و سِدا و مطیع تربیت کنیم؟... چه رُفته و بی لَک و پیس و بی های شسُته را باید بچه چه " -

 !"گوییم اطاعت از پدر و مادر پسندیده است؟را می گوییم دزدی بد است؟ چه را می گویی بد است؟ چه دروغ 

شناختیِ کودک و نوجوان  ی روان ی بسیار حساس و پیچیده گوییم: هرکسی حق ندارد در زمینه را می و لابُد چه 

رَوَد، برچه پایه و  معلم در یک دانشسرا فراتر نمی ی تربیتِاش از رشته ی دانشکه پهنهفتوا صادر کند! آخر کسی 

ی  پردازِ این رشته بیند و تازه، آموزه شناختیِ خُردسالان می ی روان بُنیادی خود را در جایگاهِ پزشکِ برجسته 

 :نویسد شود؟ بهرنگی می آکادمیک هم می 



 

 

چشمِ چپ دروغ  که زمان، زمانی است که چشمِ راست به آموزیم که راستگو باشند درحالیکودکان را می " -

شان پرست که هدف گوید و برادر از برادر در شک است... آیا اطاعت از آموزگار و پدر و مادری ناباب و نفسمی 

ای  دردِ سر، روزگار گذراندن و هرچه بیشتر پول درآوردن است، کارِ پسندیده زیستن و هرچه بیشتر بی فقط راحت 

 "است؟

گونه بزرگ، نیازمندِ  اند؟ آخر داوِش/ ادعایی از این از کجا آمده  "ناراستیِ مطلقِ زمانه "های بهرنگی از یافته 

همه تهی  شناختیِ بُنیادین و دانشیک است. وختی چنتای نویسنده از این های میدانیِ گسترده و روش پژوهش

گناهی  تر، به زندگیِ آسان یابی به رسد که تلاشِ آموزگارها و پدر و مادران برای دست جایی می گاه کار به است، آن 

شود. رویِ سخنِ بهرنگی با چه  نکوهش می  "پَرَستنفس "و  "ناباب"ی هایی از گونه بزرگ فروکاسته و با فرنام 

  کسانی است؟ یک بازاری و بازرگانِ خَرپول یا آموزگار و پدر و مادری که دستمزدبگیرِ این یا آن کارخانه و نهادِ 

جُز چند ساعت نکوهد، چیزی به که بهرنگی آنان را می کسانی  "هرچه بیشتر پول درآوردنِ"اند؟ تهَاراهِ دولتی 

 :افزاید کاری یا دوشیفته کارکردن نیست. بهرنگی می افزونه 

اند و راهِ برانداختنِ  را گرسنه شدهاند و چه کودک بگوییم که بیشتر از نصفِ مردمِ جهان گرسنه آیا نباید به " -

  "گرسنگی چیست؟

روزگاران داشته  از فروپاشاندنِ رایشِ/ نظمِ آن که افکنه/ طرحی برای فرداهای پس اندیشانِ وی، بی بهرنگی و هم 

باشند، در تکاپویِ لشکرکشِی و سربازگیری هرچه بیشترِ از میانِ مردم بودند و در این راه، حتا از نوباوگانِ جامعه  

های خشمگینِ چنین نگرشی، پَرپَر  آلایشِ کودکی در زیرِ تازیانه های زیبا و بی جهنم که گل گذشتند: به هم نمی 

 !ریختشد و برزمین می می 

 ( 1347و راهنمای کتاب، خرداد   1347های نگین، اردیبهشتِ در باره کتابِ آوای نوگُلان، رسانه)

 .افکند فریم/ تصویر را برپرده می   24در هردقیقه،  آپاراتِ سینما که اشاره به *

 

ی بیستم بودند؛  هایِ سدهبیماری انگاری از پُرگزندترین زَدگی و آویژه/ مطلق ، چپ داناییزده، تَوَهُمِ ذهنیتِ اُستوره 

و مانندِ آن، در فرهنگِ واژگانِ   " نه"و    "دانمنمی" ی هم نبودِ واژگانی ازگونه ها، یکیاز بَردادهای این بیماری 

انگار بود: یا رُستمِ رُستم، یا  زده، آویژه دانستند! ذهنیتِ استوره چیز را می بسیاری از این بیماران بود! همه، همه 

ی براندازانِ  توانست اندکی از کینه ی کشور نیز نمی رو، حتا دورَقَمی شدنِ نرخِ فرارَوی/ توسعه از این افراسیاب! هم

  .روزِ کشور بکاهد آن

چه و هرکه ضدِ بشری و غیرِانسانی و سَدِ راهِ تکامُلِ تاریخیِ جامعه  هرآنبچه گفت به باید به " گفت: بهرنگی می 

! )ص. بهرنگی، درباره کتابِ آوای نوگلُان،  "است کینه وَرزد و این کینه باید در ادبیاتِ کودکان، راه پیدا کند 

نماید که آماجِ بهرنگی از  و راهنمای کتاب، خردادِ همان سال(. چنین می  1347های نگین، اردیبهشت  رسانه

ی این  روزِ کشوراست. ولی آیا همه ی نخست، پادشاهِ آن است در گامه  " سَدِ راهِ تکاملِ تاریخی جامعه"که آن



 

 

جای توزی و خشونت به اند؟ آیا آموزشِ کین های بُنیادین و دانشیک ها، برآیندِ پژوهشها/ صفت گزارواژه 

   ی بساینده هم بود؟ شناسانهشناختی و روان سوییِ منطقی و دادخواهانه، دارای بُنیادهای جامعه ناهم

چندان دست و نه های او تنها برای کودکانِ تهی نویسد که قصه می  "هااولدوز و کلاغ "بهرنگی در دیباچه داستانِ 

 :های او را بخوانند ها حق ندارند داستاننازپرورده است و این بچه 

مدرسه قیمت به هایی که با ماشینِ سواریِ گرانبچه  - 2آیند مدرسه می همراهِ نوکر به هایی که به بچه  -1"

  !"آیند می 

های ثروتمند نیز، چندان  واده گناهِ خانه تنها فرآیندِ رفاهِ اجتماعی برنتافتنی است که کودکانِ بی از این دیدرَس، نه 

پوتیستی اما، راه را بر بازنماییِ  رَوانه و پُل های بهرنگی را بخوانند! این سنجارِ چپ کارند که حق ندارند داستانگُنَه 

  :گذاردپا افتاده، باز می چند پرسشِ پیشِ

 گذارانِ سوسیالیسمِ دانشیک چیست؟داری از نگاهِ پایه الف( سامه/ شرطِ سرنگونیِ سازندِ سرمایه

 داری کجا؟ مایگیِ اقتصادی کجاست و آغاز و پایانِ سرمایه ب( تهَاراه و مرزِ میان 

کودک و  "های ی خود را اما از درونِ داستان سالانههایی که صمدِ بهرنگی، تِزهای سیاسی و بزرگپ( در سال

خریدند و با آن  اندازِشان، خودرویی می کرد، کم نبودند کارمندانِ دولت که با اندک پس واگویه می   "نوجوان

بازی  یک فروشگاهِ اسبابی خود، فرزندش را به گونه با رانه کردند. اینک اگر کارمندی از این مسافرکشِی هم می 

همان مغازه کشُته    " تفنگِ پشُتِ ویترینِ"اش با خرید، باید او و فرزنَدِ خُردسال بُرد و چیزی برایش می می 

 شدند؟ می 

   دستی و فرومایگیِ مردم؟ ت( بنیادگذارانِ سوسیالیسمِ دانشیک، خواهانِ گسترشِ رفاهِ اجتماعی بودند یا تهی 

را هاست، پس چه گیران و برانگیختنِ آن ی پیام های بهرنگی، پرتوافکندن بر ذهن و اندیشهث( اگر آماجِ داستان 

تفنگِ پشتِ ویترینِ  "ی بهرنگی،  شیوه شد و به شان روشن می ترِ جامعه نباید ذهنهای مرفه کودکانِ لایه 

بستند؟! مگر این همان چیزی نبود که  گلوله می دارشان را به داشتند و پدرانِ پول را برمی  "فروشیبازیاسباب

 !خواست؟می "هااولدوز و کلاغ "نویسنده 

 

گوید  ویژه برای خُردسالان، رواسازی کند؟ بهرنگی می ی دزدی را، به هایی از گونه تواند کژرَویدستی می آیا تهُی 

 :تواند؟را نمی آری، چه 

 را گناه دارد؟ کلاغه! دزدی چه اولدوز گفت: نَنه  -

  .که دزدی نکنمکلاغه گفت: بچه نشو جانم! گناه چیست؟ این گناه استننه  -

 ( 14های صمدِ بهرنگی، ص ها، برگرفته از تارنمای داستانآوردها، همگی از داستانِ اولدوز و کلاغ کفت )

پردازِ آلمانی گفته بود:  گونه، ریشه در آنارشیسمِ اخلاقی ندارند؟ فردریش نیچه، آموزه هایی از این آیا رواسازی 

! )چنین گفت  "زور بگیریتوانی به کند: تنها هنگامی بدزد که نمی شرافت در میانِ دزدان، چنین حُکم می "



 

 

 :آوَرَد( و این، سخنی از و. روتِنبرِگ را فرایاد می233، ص 1351زرتشت، چاپِ سوم، سیمرغ،  

ی  . )ماهنامه "دهد پایه هر احساسِ منفی را، یک نیازِ برآورد نشده یا آرزویِ تحقق نیافته تشکیل می  -

 ( 14، ص 1360، پاییزِ 3شناختیِ بازتاب، ش روان 

هایش را در  نما که نمونه ای نخاش ریخته شود: کلیشه که باید خون پدر، اهرمنی استهای بهرنگی، زن در داستان

توزی جایِ دوستی و رواداری را  ، کین "فرهنگی "گونه از کارهای بینیم! دراین های دورِ ایران هم می سینمای سال

تَرازیِ اجتماعی را در فرونشاندنِ  توزان، هم گفت که کینبندد. نیچه می گیرد و خشم، راه را برمهِرورزی می می 

  :دانند خواهی میجهان در توفانِ کین 

شان شود خویشاوندی ی اینان می ها نیرومند است، برکنار بمانید... از چهره کردن در آن که روحِ تنبیه از کسانی "

 :(138. )چنین گفت زرتشت، ص "ها و گورکَنان دریافترا با دژخیم 

ام، فکرِ  آمد. گوشِ اولدوز را گرفت و پیچاند. گفت: سَد دفعه گفته بابا از اَروسکِ/ عروسکِ اولدوز بَدش می زن -

   ( 15ها، ص  فهمی؟ )اولوز و کلاغ اَروسکِ نحس را از سَرَت بیرون کن! می 

اش ی دشمنی آمد و انگیزه پدر از اَروسکِ اولدوز بَدَش می را زن فهمیدیم که چه فهمید ولی ما نمی اولدوز البته می 

های سدهگاه، خواننده به شوند، آن که در پیرِنگِ داستانی، شَوَندها و واشَونَدها بازنمایی نمیبا او، چه بود؟ هنگام

های رُمانس، بسیار کلی  شود: برداشترو  جای داستان و رمُان، با رُمانس روبه شود تا به ترسایی پاس می   19و   18

چون و  های بی های پاک و وفاداری سو، عشق اند یا اَهورا. در یک و ساده است و کاراکترهایش، یا اَهرِمنِ اَهرمن 

های چون داستان نیز هم ها ها. نویسندگانِ رمُانسهای سِرِشتیک/ ذاتیِ انسانرا است و در دیگرسو، پَلشَتیچه

دیدند زیرا، شناختی از آن نداشتند و رمُان هم، هنوز رُمانس را  ها و شَوَندها نمی بازنماییِ انگیزه بهرنگی، نیازی به 

 :در نکرده بوداز میدان به 

بابا را دید ایستاده زیرِ  حیاط. زن خواست... اولدوز با عجله دوید به کرد و کمک می کلاغه داشت قارقار می ننه  -

زد و  دهد... کلاغه پَرپَر می زندَش و فحش می کلاغه را آویزان کرده از درخت و... با چوب می درختِ توت، ننه 

 (28کرد. )پیشین، ص  قارقار می 

پدرِ ی دیوسِرشتیِ زن دَرَک که خواننده، انگیزه اند یا دیو. و به هایش، یا فرشته که آدم و این، همان رُمانسی است 

  !یابد اولدوز را درنمی 

 !کند نویسِ خُردسالان هم می کاره و حتا داستانرا، همه خوشا تَوَهمِ دانایی که همه 

 

 :سازِ خویش استآدمکَِ دستهم اندرزِ پدرژیتو به (، یکی 1883از زیباترین فرازهای پینوکیو )کارلو کلودی، 

 .شان قشنگ نیستاند، دنیای ها سنگیپینوکیو، چوبی بمان! آدم  -

زدگیِ  سو، و چپپایانِ سرمایه از یک های بی عُنصُریِ ما را، آزمندیکه جهانِ هفت و راست هم این است 

 :آوردکه زرتشتِ سپیتمان فریاد برمی است چنان دوزخی فروکاستهشکیب، از دیگر سو، به گرانِ بی سنجش



 

 

 .کجا روی آوَرَم؟ )سُرودِ چهل و ششمِ اوستا(بر کدام زمین گام بردارم، به  -

ترسم. یاشار گفت: من  هو گفت: بیا سگه را بکشُیم... اولدوز گفت: من می ها افتاد. یک سنگچشمِ یاشار به "

کسی  دانم گناه چیست! ... ماکه به دانم! من نمی کشُمَش. اولدوز گفت: گناه نیست؟ یاشار گفت: گناه؟ نمیمی 

اش آورده  را سگکنیم تا گناه باشد. اولدوز گفت: سگ مالِ عمویم است. یاشار گفت: باشد. عموت چه بدی نمی 

پله پایین رفت، رسید بالای سَرِ سگ.  جا که تورا بترساند و آقاکلاغه را زندانی کند، ها؟ یاشار... یکبسته این 

ای کشید و  ی خفه هو آورد پایین، ولِ داد. سنگ افتاد روی سرِ سگ. سگ زوزه وقت، سنگ را بالا بُرد و یکآن

دست و پا زدن... یاشار، آقاکلاغه را ]از قفس[ درآورد و گفت: من یاشار هستم، سگه را کشُتیم که  شروع کرد به 

 (41- 3ها، صص )اولدوز و کلاغ   "کنم...زد. گفت: تشکر می لَه میتو آزاد بشوی. آقاکلاغه لهَ 

کجا روی آوَردَ.  اش، به از دستدانست که دَمِ تاریخ نمی مندِ سپیده ترین اندیشکه بزرگ و این، همان جهانی است

یابی خواه! آیا راهِ دست سگ، از نگاهِ نویسنده، کارمندِ ساواک است و کلاغ، نمادِ یک چریکِ آزادیگیریم که آن 

گذرد؟ زمانی که الکساندرا، برادرِ لنین،  لاخِ ترور و کشُت و کشُتار می ی چریکی، از سنگ گشته آن بهشتِ گُم به 

  :داشتن در ترورِ نافرجامِ تزارِ روسیه تیرباران شد، ولادیمیر ایلیچ لنین گفتگناهِ دست به 

تر جایش را بگیرد و در این  ای بِرَود و دیکتاتوری خودکامه نه، این ]ترور/ جنگِ چریکی[ راهِ ما نیست: خودکامه  -

 ی نگارنده( خواه، جانِ خود را از دست بدهد. )واگویه از یادمانده میان، یک انقلابیِ آزادی 

خُردسالان که  گناه( به جا، کشُتنِ سگی بیکشُی )دراین ی آرمانیِ خود، از آموزشِ آدم ریزیِ جامعه بهرنگی در پایه 

هدف  یابی به خورندِ سن و سالشِان نیست، روی برنمیتابد! آیا این، رواسازیِ کاربُردِ هرگونه وسیله برای دست 

هدف، وسیله  "گفت:  کائوتوسکی )؟( که می نیست؟: )سگه را کشُتیم که تو آزاد بشوی!( کارل مارکس در پاسخ به 

مند و انسانی، باید از ابزارهای شریف و انسانی بهره  های ارج آماجبرای رسیدن به "!، گفته بود: "کند را توجیه می 

ی بماند؛  چنان شریف و انسانهای اتیک/ اخلاقی را نادیده بگیرد و هم تواند گزاره . شیوانگاری/ ادبیات نمی"گرفت

:  بود گفته ؟ "نیست گناه" سگ، کشُتنِ  آیا بود  پرسیده  که   اولدوزبه  پاسخ در  یاشار که  ↑فرازهای بالایی  بنگرید به 

  یبهانه  را کودکان  که است این  گناه  واکاویِ  راهِ ترینساده  شاید،! "چیست گناه  دانمنمی  من  دانم،نمی  گناه؟ "

  و  هنر ": گفتمی  فرانسوی  نویسنده ژید  آندره . نکنیم تروریستی  /چریکی هایخیزش به سالانبزرگ  فراخوانِ

 هاکلاغ  و  اولدوز  ینویسنده ریاییِ  و  رنگبی  و  دستیپاک  در کسان، بسیار. "باشند  جدا هم  از توانند نمی  اخلاق

نِ خوب  رمُا تواننمی خوب، احساساتِ با":  بود گفته ژید   آندره  همان که باشیم داشته  یادبه  اما اند گمانبی

گرای باید  ی مردم (. نویسنده 102هایی از صادقِ هدایت، چاپ و تاریخِ نشر: ناروشن، ص . )نوشته "نوشت

ویژه کودکان و نوجوانان اندیشه کند. جمالِ میرصادقی در  هایش بر ذهن و روانِ خوانندگان و به هنایشِ نوشته به 

تواند خواننده را دگرگون کند و در کالبدِ  خوب می اند خواندنِ یک رُمانِشناسان دریافته روان "جایی نوشته بود: 

کند. گستراندنِ  برداری می های رُمان را گرته گاه ـ خواه ناخواه ـ رفتارِ شخصیت های رُمان فروبَرَد؛ آنشخصیت

شتِ  ای[ بزرگ به بار آورد و شاید فرهنگ و سرواره ]نتیجه تواند هم خواند، می این ویژگی، در هرکه کتاب می



 

 

جامعه را هم دگرگون کند. از این دیدگاه، بهترین رُمان، رُمانی است که وجدان را شسُت و شو دهد و شعورِ ما را  

ها، هایش و احمدِ محمود در همسایه مان، فرارویاند. بزرگِ علوی در چشم نسبت به خود و به جهانِ پیرامون 

  .اند هایی چنین موثر برداشته گام

 :دادِ تبریزیالدین ملکی شمسگفته ناچار، بازهم خواهیم نوشت. به شد و به  ی سخن، گسترده دامنه 

  " تر آ ، تا فراخی بینی و عرصه بینی!ی معنی فراخ است، از سخن پیش ی سخن بس تنگ است، عرصه عرصه "ـ 

 ( 99)مقالاتِ شمسِ تبریزی...، ص 

 که با کودک سر و کارَت فِتاد چون

 پس، زبانِ کودکی باید گشُاد/ مولوی 

  سگی کشُتنِ  افزار،رزم کاربُردِ   دزدی،  و  دروغ  رواسازیِ خُردسالان،به  تروریستی  –آموزشِ رفتارهای چریکی 

همه، عینِ  و راستی را که اگر این  !بهرنگی صمد  هایداستان  از بسیاری هایروانمایه  اند چنین  ،...  و  گناهبی

 :اند؟بدآموزی و پرخاشگری نیستند پس چیست

خواهم بابا هم کمی پریده بود... یاشار گفت: می شانزد. رنگتاپ می تاپ "کشُی از سگهای یاشار و اولدوز پس دل 

 ( 43  - 4ها، ص )اولدوز و کلاغ "قدر بترسانم که حتا از سایه خودشان هم رمَ کنند بابا را آن و زن 

های عاقل، پدر و  بچه   "کند: اش را با پندی درساختارِ یک فرنام آغاز می صمدِ بهرنگی واپسین بخشِ داستان

 :!"اندازند مادرهای نادان را دست می 

یک  اند...؛ اولدوز و یاشار... به زَد: از ما بهتران توخانه راه باز کرده داد و داد می سگ را نشان می بابای اولدوز، لاشه  -

همه آدمِ  حال بودند که این خندیدند. خوش های دیگر می نادانیِ بابا و آدم زدند و تو دل، به دیگر چشمک می 

 ."اند زودباور را دست انداخته 

انداختنِ پدر و مادر و مردمِ  گون و دست های گونه چینیترها با زمینه هایی مانندِ ترساندنِ بزرگ گونه، درس بدین

ترساندن و  "شود! بهرنگی در آنی های داستانیِ نویسنده افزوده می فهرستِ آموزه ی محله نیز به ساده

گویا از  کند که ها رواسازی می آنگزاری و مهِرورزیِ به جایِ ارج باوری و به گناهِ جِنترها را به بزرگ  "انداختندست

دانم  یاشار گفت... هیچ نمی "جنِ: همان اندازه خُرافی است که باورِ به ها، بهیاد بُرده است که گفت و گو با کلاغ 

  !"روز توانستم با آقاکلاغه حرف بزنمطور شد که آن چه

از زِهدانِ مادرَش، با زبانِ کلاغی آشنایی داشته  میانه، البته که اولدوز جایِ خود را دارد و گویا، هم و در این 

  !است

دیگران، انباشته از خشونت،  گزاری به جایِ آموزشِ مهربانی، دگردوستی و ارج ها به گونه، اولدوز و کلاغ بدین

اش، از  ی واکاوی که گستره ای شناسانه است، پردازه هایِ روانهای اخلاقی و کُنش و واکنُش کژروَی  دگرآزاری، 

تنها  پردازانِ ادبیاتِ کودک و نوجوان، نه تر نیست! آموزه شناختیِ کودک کم دانشِ آکادمیکِ یک دکترای روان 

گریزی نیز  خشونتستیزی برای  آموزشِ خشونت حتا به تابند، که خُردسالان برنمی وانماییِ هرگونه تُندرَوی را به 



 

 

آمیز در  ی رفتارهای خشونتگویند: بازنماییِ پرخاشگری برای پرهیزِ از آن، خود، فزاینده گیرند؛ می خُرده می 

رسند و  پنداری می سرشتهمهای داستانی به سالان با شخصیتاز بزرگ خُردسالان است. زیرا کودکان، بیش 

  میدانیِ – های کلینیکی هَنایند. پژوهش آنان، بر الگوهای رفتاریشان می آموزشِ پرخاشگری و تُندروَیِ به 

  یگزاره  گونه، این  از کردی روی  که  اند داده  نشان  و یافته  معنادار پیوندهای افسردگی،  و  خشونت میانِ  گون، گونه 

  ازهم(. پایاشهر تخصصیِ –  علمی ماهنامه  تارنمایِ ←.)رانَد می  هاسایه  دیارِبه  خُردسالان، در را  روامندی

  هرگز هاپاداشخصیت  مرگِ   و  خشونت فرآیندِ نوجوانان، و  کودکان هایاَنیمِیشِن /هاکارتون  درکه  روستاین

های های والت دیسنی، پلیدترین کاراکترهای کارتونی، گاه از فرازه ود؛ برای نمونه، در پویانماییش نمی  وانمایی

شان اند اما، دست ها زندهآنبینیم که چشم میشوند و ما به ای پوشیده از آب پرتاب می ژرفنای دره کوهستانی به 

  .برای همیشه از سَرِ قهرمانانِ انیمیشن کوتاه شده است

هیچ هایش، بی آفرینِ خود، دستی باز و راهی ناهموار داشت: کتابهای پُرسش ص. بهرنگی در پراکنَِشِ آموزه

خُردسالان هایی که آموزگارشان بود به همه را، در دبستان توانست اینشدند و خود می برخوردِ بازدارنده چاپ می 

 :بیاموزاند. بشنویم از زبانِ یاشار

قدر بترسانم که حتا از سایه خودشان هم  بابا را آن خواهم بابا و زنام و می امروز، چیزهایی از آموزگار یاد گرفته  -

 ( 44ها، ص رَم کنند. )اولدوز و کلاغ 

هردو از  زند که این این گمانه دامن می های بهرنگی، به همانندیِ شگفتِ باورهای آموزگارِ یاشار با روانمایه داستان 

 !که بهرنگی، خود، آموزگارِ روستاهای آذرآبادگان بوداند، و مگرنه این یک جَنَم 

 

 آن نخلِ ناخَلَف که تَبَر شد، زِ ما نبود 

 شویم/ صائبِ تبریزی ما را زمانه گر شِکند، ساز می 

های کردنِ خوانندگانِ داستان جایِ جهان، خواهانِ گزینشی ی هرچه نویسنده در همه وارونه صمدِ بهرنگی به 

یِ خود را  زده های چپ شوند تا او بتواند، آموزه بازی گرفته می ها،کودکان به در آن هایی که خویش بود. داستان 

عزیزدُردانه و  "های بهرنگی، کودکانِ: و چریک، بازنمایی کند. در سپهرِ کوتاهِ نوشته  برای جوانانِ ماجراجو

دهند«  نشینند، پُز می های ثروتمندی که وقتی توی ماشینِ سواریشان می ویژه »بچه و به  "خودپسند 

 (82گو، ص سخنکه »فکر و رفتارِ خود را« درست کنند! )عروسکِ گنجند! مگر آن درنمی 

توانند خود را »درست« کنند و سنجارِ این  گونه می های بهرنگی چه "داستان" دستِ به  اما کودکانِ اَروسک 

ی بهرنگی،  های ماجراجویانهشناختی چیست؟ و آیا آموزه خودگردانیِ سرشتیکِ بیرون از هرگونه فرآیندِ روان 

 :ها هم هست؟خورندِ خُردسالیِ آن 

   آوَرَند ها می کودکان، افسانه 

 شان، بَس سِِّر و پند/ مولوی درج در افسانه 



 

 

تر دیدیم  آغازد. پیش ها میگذارد و هرََسِ خود را از بالا، از سرشاخههای اجتماعی را وامی صمدِ بهرنگی، زیرسازه 

های اخلاقی را نادیده بگیرند و  خود را دست بیاندازند، آوَره  " نادانِ"آموزاند که پدر و مادرهایِ کودکان می او به که 

کند که  نامه پخش می رَودَ و بخش همه نیز فراتر می دزدی هم برنتابند! وی اما، از این اگر پا داد، روی از  

شان هم رحم نکنند! بهرنگی در  یکهیچیغما بَرَند و به خون بزنند، دار و ندارِشان را به های ثروتمندان، شبی خانهبه 

بیند و  سیالیستی را می ی سوهایِ رنگینِ یک جامعه ، خواب مانده از کاروانِ تکنولوژی و سرمایه ی واپسجامعه

سازندهای شِبهِ خون به ی سوسیالیسم هم رسیده باشیم، فرمانِ شبیی نخستِ آستانه هزاره که حتا به از آن پیش

ی اقساطیِ پدرش هم  کشِد. او که حتا از ریختنِ خونِ کودکی نشسته در رانه داریِ کشورَش را فریاد می سرمایه

ی بزرگ را که برای »چندصد« کارگر، کارآفرینی کرده است دریابد،  که ارزشِ یک فرآورنده آن گذشت، بیدرنمی 

 :انگیزاند ناوَردِ با او برمی گسیخته را به کودکان و در راستی، ماجراجویانِ زمام 

کرد. چندتا کارخانه داشت و چندسَدتا کارگر و نوکر و  باف زندگی می علیِ پارچه تر، حاجیطرف چند محله آن » -

ها را از کجا  علی پول علی برایت حلال است یا نه؟ حاجیجان، حساب کُن ببین مالِ حاج کُلفت. خوب، کچل 

ها را  زند. او فقط منفعتِ کارخانهسیاه و سفید نمی کند؟ نه. او دست به هایش؟ خودش کار می آوَرَد؟ از کارخانه می 

ها کار نکنند،  جان؟ ... بگو ببینم اگر آدم دهد کچل کند و منفعت می گذراند. پس کی کار می گیرد و خوش می می 

دهد؟ جواب: البته که  ها بازهم منفعت می وقت کارخانه شود. آن شود؟ جواب: تعطیل می طور می ها چه کارخانه

ها خودِ آن کمی به دارد و فقط یک اش را حاجی برمی کنند اما منفعت گیریم که کارگرها کار می یجه می نه... نت

 ( 151علی مالِ خودش نیست، برای من حلال است.« )کچلِ کفترباز، ص  دهد.پس حالا که ثروتِ حاجیمی 

هیچ بستگی با شیوانگاریِ داستانی، برای کودکان نوشته است! نگاهِ ماورایِ  همه را بی و شگفتا که بهرنگی، این 

زمینه آغاز شده است: »پیرزن گفت: قسم  صنعتیِ ایران، با یک پیش ی نیمه کارآفرینانِ جامعه چپِ بهرنگی به 

اند« اما  برای من حرام چیزهایی نزنم که دست به خورم که مالِ حرام نخواهی زد. کچل گفت: قسم می بخور دست به 

های بالا، فتوا  خوانیاز گزافه شود، پس اش نادیدا می با پوشیدنِ کلاهِ جادویی همین کاراکترِ سوگندخورده که 

ود  َ رکند و می کفترباز خود را نادیدا می تر است! کچلِ دهد که خوردنِ دار و ندارِ کارآفرینان، از حلال هم حلالمی 

  :علیی حاجی سروختِ سفره به 

هایش نشسته بود  باچندتا از زن  علیباف شد... حاجیعلیِ پارچه ی حاج کچل با خیالِ راحت واردِ خانه» -

اش آب افتاد. پیش  خوردند با عسل و نانِ سوخاری. کچل دهن خورد. چایی می تخت و عصرانه می حوض، روی لبِ

کرد که دید نصفِ عسل و خامه نیست...  علی داشت نگاه می ی بزرگ برای خودش برداشت. حاجیارفت و لقمه 

چیز را  علی از ترس جیغ کشیدند و همه ها و حاجیعلی را از جلویش برداشت و سرکشید. زنکچل، چاییِ حاجی

ها را ی عسل و خامه را خورد و چند تا چایی هم رویشَ و رفت که اتاق ها. کچل، همه اتاقگذاشتند و دویدند به 

های نقره و بلور و  های فراوان و فراوان. ظرفها و قالیچه های زرنگار، قالی قره، پرده های طلا و ن دان بگردد: شمع 

گرفت برداشت. آخر، کلیدِ  هاش جا می کرد و تویِ جیب خیلی چیزهای دیگر. کچل، هرچه را که پسند می 



 

 

توانست از  جا که می گاوصندوقِ حاجی را پیدا کرد. شب که همه خوابیده بودند، گاوصندوق را باز کرد و تا آن 

دارِ دیگرهم دستبرد زد. کمی پول برای خودشان  های چندتا پولخانههای حاجی برداشت و بیرون آمد. به پول

 ( 152 –  1های فقیر داد« )صص خانهبرداشت و باقی را سرِ راه به 

قدر عسل  ماند: »آن ای برجای نمی ی کور و طبقاتیِ نویسنده بکاهد، شاید شِکوه توانست از کینه اگر سورچرانی می 

بندِ زنی  ( اما وختی گردن 153شوم« )چیزی نزنم باز گرسنه نمی ی تمام، لب به هفته ام که اگر یک و خامه خورده 

  .دهشت افتادآنارشیِ ترسناک و پُرگزند، به گاه باید از برآمدنِ یک بَرَند، آن یغما می کَنَند و به اش می را از سینه 

گونه است؟ اگر چنین است،  ی سوسیالیستی از این جامعه یابی به اندیشانِ او برای دستراهِ بهرنگی و هم ی آیا نقشه 

 !تر استجسُتار، از هر راستی، راست ی اینپس، دریغا که نگارنده 


